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 چکیده مقاله:

در حوزه « وحدت شخصي وجود»نسبت ميان  ةاين مقاله در صدد ارائه ديدگاهي نو در بار
در حوزه فلسفه است. در همين راستا با تكيه بر ادبيات، « وحدت تشكيكي وجود»عرفان و 

گرا را نه در طول و عرض هم كه در دو هاي مختلف آنها، اين دو ديدگاه وحدتقواعد و روش
مختلف معرفتي و متناظر بر يكديگر مي داند. بر همين اساس اين دو موضوع را در كتب  ةحوز

فيلسوف شهير مشرق زمين جناب صدرالمتألهين دنبال كرده و با ارائه تقدم و تأخر آثار ايشان 
 دو رويكردهستي شناسانه در آثار ايشان تأكيد مي ورزد. بر پذيرش توأمان اين

 كلید واژه:

 .تشكيكي، ملاصدرا، فلسفه، عرفان و وحدت شخصي
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 پیشگفتار 

موضوع  ةمباحث هستي شناسي اسلامي و به ويژه دربار ةعرص دير زماني است كه در
هاي وحدت هوحدت وجود نظريه هاي مختلفي ارائه گرديده است كه در اين ميان نظري

تشكيكي وجود و وحدت شخصي ازجايگاه ويژه اي برخوردارند. و هماره دربين متأخرين 
.گروهي نظريه وحدت تشكيكي شته استدا آراء ونظريات متفاوتي دراين زمينه وجود

وجود)وحدت سنخي وجود(را برنظريه وحدت شخصي ترجيح  وگروهي نيز قائل به برتري 
كيكي آن مي باشند. ودامنه اين بحث را به آراء وحدت شخصي وجود بر وحدت تش

صدرالمتألهين نيز سرايت داده و قائل به نوعي تكامل تدريجي در عبور از نظريه وحدت 
 تشكيكي به وحدت شخصي براي اين عارف وفيلسوف گرانقدر مي باشند. 

به  دو  نگارنده در اين مقال درصدد بيان اين مطلب است كه اولاً : اين دو نظريه مربوط
حوزه مختلف با قواعد و اصطلاحات و دامنه متفاوت بوده  و مقايسه رتبي آنان امري خالي از 

 فايده و صرفاً براساس تمايلات افراد است.
ثانياً : بيان هر دو نظريه به صورت همزمان امري طبيعي است كه منجر به هيچگونه تناقض 

براساس آنچه -ن كه نزدملاصدراو يا ازطرفي ترجيح يكي بر ديگري نيست . همچنا
 اينگونه است. -خواهدآمد

قبل ازهرسخن بايدگفت كه منظورازعرفان در اينجا عرفان نظري است كه به باورنگارنده 
ارائه دهنده نوعي جهان بيني عرفاني و از سنخ فلسفه است كه داراي قواعد مخصوص به خود 

كار مي رود )مانند تقسيم وجود به وجود وتقسيماتي است به غير از آنچه كه درحوزه فلسفه ب
فرا "و يا "فلسفه آزاد"غيره ( بهمين دليل ميتوان عرفان نظري را نوعي  علمي و وجود عيني و

 داند.بحساب آورد چرا كه خود را ملزم به رعايت قواعد دقيق فلسفي نمي "فلسفه 
وجود از لحاظ وحدت دانيم نقطه نظرهاي اصلي ارائه شده درباره وجود و مهمچنانكه مي

 باشند(:كثرت بالغ بر پنج نظريه اساسي مي باشد. )و مابقي نظريات فرع بر اين پنج نظريه مي و
دهند به كثرت وجود و موجود معتقدند. تشكيل مي اي كه اكثريت مردم راعده ـ1

حقايقي متباين  همچنانكه حكماي مشائي هم به كثرت در وجود معتقد و موجودات را
 نند. )نظريه حكماي مشاء(. دامي
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تعالي تعالي قائل  منحصر ديدن آن درحقّ درمقابل گروهي به وحدت شخصي وجود و ـ2
 دانند. )نظريه منسوب به جهله صوفيه(.سوي الله را خيالي و وهمي مي بوده و ما

منتسب به  "گروهي نيز به وحدت وجود و كثرت موجود معتقدند و موجود را به معني ـ3
گويند وجود بيش از يكي نيست و بقيه موجودات عبارت از گيرند. و ميدر نظر مي "وجود

 له مي باشد(. أباشند. )اين نظريه معروف به ذوق تماهيات منتسب به وجود مي

وحدت وجود و موجود در عين كثرتشان كه اين نظر منسوب به حكماي پهلوي بوده و  ـ4
 وحدت تشكيكي وجود(. ) باشدمورد قبول ملاصدرا و پيروانش مي

دانند كه منحصر در ذات حضرت نظر عرفا كه حقيقت وجود را امري واحد شخصي ميـ 5
 باشند )وحدت شخصي وجود(. تعينات آن مي شئون و حق است و موجودات ديگر جلوات و

 پردازيم: مي نظريه اخير حال به توضيحي اجمالي درباره اين دو

 دنظریه وحدت تشکیکي )سنخي( وجو

عين وحدت داراي مراتبي  براساس اين نظريه وجود يك واحد ذو مراتب است كه در
 باشد. يعني ما به الإمتياز در هرآخريت و غيره مي مختلف براساس شدت و ضعف و اولويت و

و به عبارت ديگر برخورداري از  "وجود داشتن"آن همان گردد. ومرتبه به ما بالإشتراك برمي
است كه با وجود اينكه يك  "نور"رود ت. مثالي كه در اين زمينه بكار ميوجودي بيشتراس ةسع

حقيقت واحد است اما داراي درجات مختلف قوي و ضعيف است و تفاوت مراتب آن فقط 
حقيقت واحدي است داراي  "وجود"همين اساس نيز  در برخورداري از نور بيشتر است. بر

ذات  ـ شود كه به تبع داراي دو مرتبه اعليع ميمراتب كه ماهيات از مراتب مختلف آن انتزا
واسفل كه همان هيولي اولي است كه  -حق تعالي كه خارج از تمامي قيود و نقائص مي باشد 

 ه بودن است.محض بوده و تنها فعليت آن همين قوّ ةقوّ
نكته حائز اهميت در اين نظريه تأكيد بر اينكه تمامي مراتب وجودي عين ربط و وابستگي 

 بوده و جز اين ربط و وابستگي شأنيت ديگري ندارند.     به حضرت حقّ

 نظریه وحدت شخصي وجود

وجود حقيقت واحد شخصي است كه ذات اقدس حضرت اله تنها فردآن  ،در نگاه عرفان
 "نمود"يات اويند. فلذا تمامي موجودات تجلّ ةواقع ظهور و جلو تمامي موجودات در بوده و
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متصور نيست. در واقع ازديدگاه  "وجودي"و "بودي"و جز حضرتش باشند مي "بود"آن
كه همان نظريه جهله ـ  وهم بوده خيال و عرفان موجودات خارجي و مشهود ما نه صرفِ

و نه اينكه  ـ منجر به درافتادن در ورطه خطرناك سفسطه و انكار واقعيات است صوفيه است و
باشند. و به عبارت ديگر ل وجود و نمود آن بود ميباشند. بلكه آنان ظمي "وجود"واقعاً داراي 

دانند و نه اصل جلوات مي بلكه آنرا مربوط به ظهورات و ،شوداين نظريه كثرت نفي نمي در
 وجود. 

هايي از رجحان هر يك از اين دو نظريه درآثار بزرگان پرداخته و اينجا به ذكر نمونه ما در
تربيتي  از پايبست ويران است و هيچگونه نتيجه علمي وكنيم كه اين رجحان در آخر اثبات مي

كدام براساس قواعد و اصطلاحات مربوط به حوزه خود  مترتب بر آن نخواهد بود چرا كه هر
 بي بر يكديگر نخواهند داشت.بنا شده فلذا ترتّ

 برتري وحدت تشکیکي بروحدت شخصي وبالعکس توسط صاحبنظران :

هيدالقواعد به نقد نظر مرحوم حائري يزدي دركتاب هرم در مقدمات كتاب وزين تحريرتم
كه  -كه قائل به برتري نظريه تشكيك بر نظريه وحدت شخصي است-هستي برمي خوريم 

 نويسنده محترم در انتقاد از اين نظريه چنين مي نگارند:
اكبر است كه نه  هاي مجاهدان نستوه صحنه جهادوحدت شخصي وجود محصول دريافت»

اند. صدق و چون حديده محمات گزارشگر حقّ اند وگداخته اند بلكه سوخته وهتنها پخت
كه سرپل ـ  توان وحدت شخصي را وحدت خام پنداشت و وحدت تشكيكي رابنابراين نمي

پخته تلقي نمود و آنها را به رئاليسم خام ناپخته و رئاليسم انتقادي  ـ وحدت شخصي است
انند رئاليسم خام و وحدت فلسفي را همچون رئاليسم تشبيه كرده و وحدت عرفاني را هم

بلكه بايد يكي را پخته و ديگري را گداخته و سوخته و بصورت  1انتقادي دانست. پيچيده و
 2«.شعله درآمده دانست

همين كتاب در نقد نظريات مشائين و صدرالمتألهين و علامه دواني آمده است:  نيز در و
د وكثرت زدايي ازحريم آن است خواه به تباين و خواه اساس عرفان بر وحدت شخصي وجو»

                                                      

 .175، ص 1331ـ حائري يزدي، مهدي، هرم هستي، مركز ايراني مطالعه فرهنگها، تهران، 1

 .33و  37، صص 1372ـ جوادي آملي، عبداله، تحرير تمهيد القواعد، الزهراء، تهران، 2
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كثرت  كثرت موجود ... لذا همان نقدي كه بر خواه به سبك وحدت وجود و به تشكيك و
كثرت تشكيكي نيز وارد خواهد بود. زيرا در تشكيك وجود كثرت آن  تبايني وارد است بر

دت شخصي وجود وح باشد ليكن درحقيقي است همانطوري كه وحدت آن واقعي مي
هيچگونه كثرتي به حريم امن وجود راه ندارد و هرگونه كثرتي كه تصحيح شود ناظربه تعينات 

 "بود"باشد يعني مظــاهر واجب متعدداند ولي هيچكــدام از آنها سهمي از فيض منبسط مـي

ايـن  ازگيــري اين كتاب به نتيــجه و نيز درجاي ديگر در 1«"نمودند" ندارند چون همه آنها
براساس تشكيك وجود هر موجودي اگر چه عين ربط محض »افزايند: رجحان پرداخته و مي

گرچه ضعيف  ،ليكن واقعاً سهمي از هستي دارد ،باشدبه خدايي است كه مستقل صرف مي
شود ولي هاي محدود رخت بربندند چهره وحدت واقعي ظاهر نميباشد و مادامي كه هستي

آيد هم اكنون مشهود عارف ود آنچه هنگام ظهور معاد پديد ميبراساس وحدت شخصي وج
جايي ديگر پس از بيان تفاوتهاي وحدت شخصي بر وحدت تشكيكي  ايشان در 2«.واصل است

 شود:مطلب روشن مي اين بيان چند زا»آورند وجود مي

مايد نمي به قول مولوي استشهاد داند ومجذوب نظر صدرالمتألهين مي كه خود را كسيـ 1
 كه:

 

 كندت              منگربه چپ وراست كه امكان حذرنيست ـشمس الحق تبريز چه دردام ف
 

تشكيك به وحدت شخصي وجود  تحول از در ي صدرالمتألهين راأشايسته است ژرفاي ر
 3«.را از نظر دور ندارند

عرفان به  و از اين قبيل اظهار نظرها در ميان اساتيد و صاحبنظران هر دو حوزه فلسفه و
 كنيم.شود كه ما به دليل اطاله كلام از ذكر موارد بيشتر خودداري مياي فراوان يافت مياندازه

نظريه  اين دو نظريه نگاهي دوباره افكنيم نيك خواهيم يافت كه در يك از حال اگر به هر
لذا دارد و  سر و كار "عدم" و "جودو"واژه وحدت تشكيكي وجود فيلسوف فقط و فقط با دو

                                                      

 .21ـ همان منبع، ص 1

 .21ـ همان منبع، ص 2

 .37ان منبع، ص ـ هم3
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انگاشتن  "وجود"و بديهي است جز  "عدم" انگارد يا "وجود"موجودات خارجي را يا بايد
 اي ندارد.آنها چاره

 ين وحدت وجود اين نظريه منتهي به وحدت تشكيكي گردد امري طبيعي ويفلذا اگر در تب 
ود وج"، "نمود"د فلسفي مجوزي براي استفاده از عكه براساس قوا اي نه. چراآن چاره جز
غيره نداريم. فلذا اين اصطلاحات فقط درحوزه عرفان  و "وجه "و  "منتسب به وجود"، "نما

 باشد.قواعد بنيادين فلسفي ناسازگار مي روند و كار برد آنها درحوزه فلسفه بابكار مي
 وده وبهاي آن پايبند كنيم به قواعد و ميثاقفلسفه بحث مي ةپس لازم است كه اگر درحوز

گوييم از سخن ميادبيات رايج آن استفاده كنيم و اگر درحوزه عرفان  حات واز اصطلا
در دو  ، نه اينكه اصطلاحي يا موضوعي رابهره گيريم و ادبيات مربوط به آناصطلاحات 

براساس آن به صدور  با هم مقايسه كرده و ـ كدام بدون توجه به قواعد و مباني هر ـحوزه
هايي ازآن ارائه نظريات فوق نمونه گري بپردازيم.چنانكه دردي مورد برتري يكي بر حكم در

 حان غالباً آراء صدرالمتألهين را محل مناقشه و نزاع خود قرارگرديد. حال به دليل اينكه مرجّ
ليفات فلسفي اين فيلسوف أت پردازيم كه با اندكي تورقي دراند ابتدا به ذكر اين نكته ميداده

دوي اين نظريات بوده  بريم كه اين عارف فيلسوف قائل به هريگرانقدر به اين مطلب پي م
در آثار ايشان آمده و منظور نظر ايشان  "همزمان"فلذا اگر ثابت شود كه اين نظريات بصورت

تدريجي و تكاملي از وحدت تشكيكي به وحدت شخصي  بوده گفته كساني را كه قائل به سير
دوي اين نظريات توسط اين  مان هرأكه بيان تو شودشود و نشان داده مييمباشند نقض مي

تقدم و تأخر رتبي و از طرفي نقض يكي توسط ديگري راببار از فيلسوف شهير جاي هيچكدام 
اي اجمالي به ترتيب زماني آثار فلسفي ايشان اشاره در ابتدابراي اين منظور  نخواهد آورد.

آثار اين فيلسوف  شخصي درهايي از وحدت تشكيكي و وحدت نموده و به ذكر نمونه
 پردازيم.بزرگوار مي

 979با توجه به اينكه بجز تاريخ تولد و وفـات اين دانشمنـد شهير كه به ترتيـب سالـهاي )
باشد و از بهترين راه اي از ابهام ميساله ايشان در هاله 71باشد بقيه عمر ( ميهـ ق1151و 

چند  باشد هراده شده كه به كتب مختلف خود ميمراجعه به آثار ايشان و توجه به ارجاعات د
به اين نكته اذعان داريم كه اين شيوه نيز نقائصي دارد اما به هرحال به عنوان يكي از بهترين 

 باشد. اينگونه موارد مي راهها در
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 ارجاعات به كتب دیگردرآثارملاصدرا:

 353ص  3ج ـ  معاد و أمبد 47ص  3ج  ـ اثير شرح هدا 232ص  4اسفار: ج  ـ1
شروع  اثير مفاتيح الغيب: بايد گفت كه اسفار بعد از شرح هدا 9ج  ـ الاشراق  
براي جناب  221مجلد هفتم ص  كه در سالها به تدوين آن همت گماشته است چرا شده و

اد زنده اين مقطع جناب ميردام فلذا در ،( دعاي طول حيات دارندهـ ق1141ميرداماد )متوفي 
 اند.بوده

فلذا بايد گفت كه شروع اين كتاب بعد از  ،اسفار نام برده شده مقدمه از معاد: در وأ مبد ـ2
 اسفار بوده است.

 اسفار. 22ص  ـ معاد و أمبد 54: ص شواهد الربو ـ3
 شواهد الربو 319الاشراق: ص  تعليقيه  ـ4
 الربو شواهد 41مشاعر: ص  ـ5
 .الاشراق تعليقيه  237ص  ـ اسفار 231و  237و  243: ص عرشيه ـ3
 33ص  -اسفار 15و  33و  71و  93و  123و  137و 253حاشيه الهيات شفا: صص ـ 7

 شواهدالربو
از اسفار مفاتيح الغيب )تفسير( مطولات )اسفار. شرح اصول  215الآيات: در ص  اسرار ـ3

 برد.نام مي كافي. تفسير(
 آثار اين فيلسوف شهير دست يافت. تأخر ذيل در توان به تقدم وت فوق مياز ارجاعا

آراء  مسائل فلسفي خود و المعارفي از اسفار: كه به مثابه داير ـ2 اثير شرح هداـ 1
 ـ 4 الربو شواهدـ 3ساليان دراز به رشته تحرير درآمده  از حكما پيشين بوده و

 .الآيات اسرار ـ3حاشيه الهيات شفا ـ 7عرشيه  ـ3مشاعر  ـ5الاشراق 
 
 

 وحدت تشکیکي و وحدت شخصي وجود از نظر ملاصدرا

كتب ديگر  حال به پيگيري اين دو نظريه دركتاب قويم اسفار پرداخته و سپس آنرا در
أن »آورند ل اسفار در بيان وحدت تشكيكي وجود ميجلد اوّ ايشان در كنيم.ايـشان دنبال مي

و أما كونه  الوجود مشترك محمول علي ما تحته حمل التشكيك لاحمل التواطؤ ..... وممفه
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فلأن الوجود في  والأشد والأقد الأو و محمولاً علي ما تحته بالتشكيك أعني بالأولو
بعض الموجودات مقتضي ذاته كما سيجيء دون بعض و في بعضها أقدم بحسب الطبع من 

اثبات وحدت شخصي اينگونه بيان  م اسفار درجلد دوّ در و  1«أقوي في بعضها أتم و بعض و
جعله  و الاز بحسب ا ما آتانيه ربي من ا لأصل من ا برهان هذاو » دارندمي

حيث إن هذا  و تتميم ا و قسطي من العلم بفيض فضله وجوده فحاولت به إكمال ا
الغورذهلت  تحقيق بالغ رفيع السمك بعيد ك عسير النيل والأصل دقيق غامض صعب المسل

الحكماء و زلت بالذهول عنه أقدام كثير من المحصلين فضلا عن الأتباع والمقلدين  عنه جمهور
لهم والسائرين معهم فكما وفقني الله تعالي بفضله ورحمته الاطلاع علي الهلاك السرمدي 

عيان الجوازيه فكذالك هداني ربي بالبرهان النيرالعرشي والبطلان الأزلي للماهيات الإمكانيه والأ
لاشريك له   واحد إلي صراط مستقيم من كون المـوجودوالوجود منحــصراً في 

ه في العين وليس في دارالوجود غيره ديار وكلما يتراءي في ـولاثاني ل ا في الموجود
نما هو من ظهورات ذاته وتجليات صفاته التي هي في عالم الوجود أنه غيرالواجب المعبود فإ

م اسفار آمده شايد اين ل و دوّمجلدات اوّ با توجه به اينكه اين دو بيان در 2«عين ذاته ا
نكته توهم شود كه تقدم و تأخراين دو نظريه نزد ملاصدرا امري حتمي است ولي اگراين دو 

 مشاعر پيگيري كنيم  و الربو اهدجمله شو كتب ديگر ايشان از نظريه را در
كتاب  يابند. ايشان درهمديگر نمود مي يابيم كه اين دو نظريه به فاصله چند سطر ازدرمي

الوجودات  فإذا ثبت تناهي » نگارند:شريف شواهد در بيان وحدت تشكيكي اينگونه مي
ت أصلا واحدا ذاته بذاته ظهر أن لجميع الموجودا واحد المعلولات إلي  من العلل و

إزاله  "قــالب اتحاد در رفع توهم حلول و سپس به فاصله چند سطر در 3«فياض للموجودات
 إياك و أن تزل قدمك من سماع هذه العبارات وتفهم أن »كنند: اضــافه مــي "وهم

قتضي الممكنات إلي القيوم جل اسمه يكون بالحلول والاتحاد أونحوهما هيهات إن هذه ت
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الاثنينيه في الوجود وهاهنا اضمحلت الكثرات وارتفعت أغاليط الأوهام والآن حصحص الحق 
وسطع نوره النافذ في هياكل الماهيات وقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وللثنويين 

وانكشف أن كل مايقع عليه اسم  الويل بما يصفون إذ قد بزغ الأمر وطلعت شمس ا
من لمعات نور الأنوار فما عقلناه أولا   د فليس إلا شأن من شئون الواحد القيوم والوجو

ومعلولا أدي بنا أخيرا من  النظر الجليل أن في الوجود  بحسب الوضع والاصطلاح ومن 
 هو الأصل والمعلول شأن من شئونه ورجعت ا جهة السلوك العلمي إلي إن المسمي با

عنها فاستقم في هذا  في ذاتها وتفننها بفنونها لا انفصال شي منفصل ا إلي تطور ا والتأثير
 المقام الذي زلت فيه الأقدام واصرف نقد عمرك وجوهر روحك في تحصيله لعلك تجد 

 1«.من مبتغاك إن كنت أهلا لذاك
از  بعد ـ در آن شده توجه به ارجاعاتي كه با ـ دانيم كه شواهد الربوو حال آنكه مي

بجز بخش  ـ اسفار اي ازآراء ملاصدرا دراسفار و مبدا و معاد نگاشته شده و در اصل چكيده
 باشد.مي ـ جواهر و اعراض و مقالات عشره

جمله آخرين تأليفات ايشان و جامع اقوال ايشان در موضوع  حال اگر نظري به مشاعر كه از
گر راهي اين دو نظريه به نحو كاملا مشهودي جلوهوجود است بيفكنيم خواهيم ديد كه هم

فواجب الوجود يكون مقدما علي »فرمايند: است. ايشان در بيان وحدت تشكيكي وجود مي
الوجود ولا نقصان فيه بوجه من الوجوه وغنيا  الكل غير معلول لشي و تاماً لا أشد منه في قو

رد من الوجود إما بنفس حقيقته ونيز تخصيص كل ف 2«ه بشي من الموجوداتـتعلق لسلا
كالوجود التام الواجبي جل مجده و إما بمرتبه من التقدم والتأخر والكمال والنقص كالمبدعات 

أما تخصيص الوجود بالواجبية »افزايند: و درجاي ديگر مي 3«.أو بأمور لاحقه كأفرادالكائنات
منازله في التقدم والتأخر فبنفس حقيقتة المقدسة عن نقص و قصور وأما تخصيصه بمراتب و

فإذن ثبت وتقرر ما »دارند: سپس درچند صفحه بعد بيان مي 4«والضعف وا والغني وا
 بالمعني المذكور بعد ما تقرر أن الجا بذاتها والمعلول معلولا بذا  ذكرناه من كون ا
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تنتزع بنحو من أنحاء  نها أمور ذإنما يكونان بين الوجودات لا بين الماهيات لأ والمجعو
بيان فرمود  و در فاصله چند سطر طي تنبيهي به مثابه آنچه كه درشواهد الربو 1«الوجودات

الممكنات إليه  إياك وأن تزل قدمك من استماع هذه العبارات و تتوهم أن »آورده است: 
في أصل الوجود وعند ما طلعت  تعالي بالحول والاتحاد ونحوهما هيهات أن هذا يقتضي الأ

وسطع نورها النافذ في أقطار الممكنات المنبسط علي هياكل الماهيات ظهر  شمس ا
من لمعات   وانكشف أن كل ما يقع عليه اسم الوجود ليس إلا شأنا من شئون الواحد القيوم و

ومعلولا أدي بنا أخيرا  جود نور الأنوار. فما وضعناه أولا بحسب النظر الجليل من أن في الو
هو الأصل والمعلول شأن من  من جهة السلوك العلمي والنسك العقلي إلي أن المسمي با

إلي تطور المبدأ الأول بأطواره وتجليه بأنحاء  والإفا شئونه وطور من أطواره . ورجعت ا
 ظهوراته.

عقل غرقت في لجج هذا  كم من فاستقم في هذا المقام الذي قد زلت فيه الأقدام . و
 2«.القمقام. والله ولي الفضل والإنعام

پس بايد به اين نكته التفات نمودكه اين دو نظريه از نظر اين فيلسوف بزرگوار مباينتي با 
هم نداشته وتنها تفاوت آنها تعلق آنان به دوحوزه مختلف فلسفه و عرفان است . همچنانكه 

ر دوي اين تنبيهات اشاره به اين نكته دارد كه اين نحوه از بيان به جناب صدرالمتألهين دره
 جهت رعايت سلوك علمي و روش عقلي است .

 

 لهأنقدي برنظریه ذوق ت

  "له أذوق ت"ادامه بايد افزود آنچه كه باعث گرفتار آمدن علامه دواني در ارائه نظريه  در
و حوزه معرفتي است. زيرا ايشان از باشد همين عدم رعايت روش عقلي و خلط بين اين دمي

منتسب به "دانند. فلذا موجودات را مي ـ بنا بر نظريه عرفا ـ شخصي طرفي وجود را واحد
منتسب  "و ـ "وجود"داريم و يا  "عدم "دانيم كه در فلسفه يادر حالي كه ميـ  داندمي"وجود
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ذات  را منحصر در سپس چون وجود ـ در حوزه فلسفه جايگاهي نخواهد داشت "به وجود
 گردد.ياصالت ماهيت در ممكنات م دانند لذا قائل به اصالت وجود در واجب وتعالي مي حقّ

پس بايد گفت كه اين نظريه نتيجه طبيعي خلط بين اين دو حوزه است. و اگر بخواهيم 
ايـن  نقدي بر اين نظـريه وارد كنـيم اصلي ترين آنها همين خلط دو حوزه عرفان و فلسـفه در

نـظريه است كه متاسفانه كمتر به اين نكته پرداخته شده بلكه بيشتر از منظري دروني به نقد 
 اند.اركان اين نظريه پرداخته

با وجود اينكه هر دو ـ نتيجه اينكه: نظريات وحدت شخصي و وحدت تشكيكي وجود 
و اصطلاحات و اما مربوط به دوحوزه عرفان و فلسفه با قواعد ـ  درصدد بيان يك مطلبند

كدام از اين دو فقط ناشي از گرايشات افراد  ادبيات متفاوت بوده و متقدم و متأخر دانستن هر
 باشد.و وابستگي آنها به هر يك از اين دو حوزه معرفتي مي

 به عبارت ديگر آنچه دراين دو نظريه مطرح است منحصر نمودن وجود در حضرت حقّ
ر اساس مباني و قواعد آن به اين موضوع پرداخته شود است كه هر گاه از نظر فلسفي و ب

دانند و هنگامي كه و عين ربط و وابستگي به حضرت حق مي "وجود رابط"ماسوي الله را 
 "وجود نما "و "وجه "و "ظل"براساس ديدگاه عرفاني به موضوع نگريسته شود ماسوي الله را 

 نامند.و غيره مي
عـرض هم، بلكه در دو حوزه مخـتلف و متناظر  نه در طـول و پـس ايـن دو نظريه نه در

 باشند.بـر يكـديگر مي
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